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 «تبعيت عقد از قصد»نگاهي نوين به قاعدة 

 اسلاميداري  با تأكيد بر كاربردهاي آن در بانک

 
 ahangaran@ut.ac.ir دانشياه دانشگا  تهرا  ه پرديس فاهاب /  محمد رسول آهنگران

 26/01/0332: پذيرشه  23/7/0332: دريافت

 چكيده

بخهر نهيع عقهد اتهت. كهاهكرد قصهد ده فقه،         ترين اهكا  قراهداد اتت ك، نحي  و شکل آ    ييت يک  از اصل « قصد»

پهردازد. تهؤال ايهن     بيا  شد  اتت. اين مقال، ب، برهت  ميرهيع مزبهيه مه    « تبعيت عقد از قصد»قراهداد ا  ده قالب قاعدة 

تبعيهت عقهد از   »اتت ك، چ، نيع قصدي ده قراهداد ا رروهي اتت. بدا ب، فررية مقال،  بطلا  عقهد به، مقاضهاي قاعهدة     

برهته   « تحليهل فقهه   »مقال،  كه، به، هو     اي  تدها نافر ب، عقدي اتت ك، فاقد قصد ب، معداي انشا باشد. يافا،« قصد

تبعيهت  »اتت. آنو، ب، مقاضهاي قاعهدة   « انشا»  و « دف»  «اهاد »ب، معداي « قصد»شد   حاك  از تفاوت بين ت، مفهيم 

خلهط كهرد.   « قصد ب، مفهيم  دف و اهاد »اتت و نبايد آ  ها با « قصد ب، معداي انشا»ده معاملات لازم اتت « عقد از قصد

تياند مدشأ تفکيك عقد صيهي و واقع  شهيد. بدها به،     داير بين و يد و عدم اتت و نا « قصد ب، معداي انشا»اتاس   بر اين

تفسير اهائ، شد  از قاعدة مزبيه  صحت قراهداد اي بهانک  مسهالزم آاها   كامهل مشهاريا  و كاهمدهدا  بهانک  از ما يهت         

 قراهداد ا و قصد انشاي قراهداد اتت.

 ما يت  قراهداد  قصد  اعاباه  قراهداد  بانك.ها:  كليدواژه

 JEL :G24  L04  P4بددي  طبق،
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 مقدمه

يكي از مباح  مهم در عيلياتي كرد  التصاد استمي به كارگيري صحيح عقـود و لراردادهـاي شـرعي در    
هـاي مشخصـي اسـت كـه      معامتت التصادي، به ويژ  لراردادهاي بانكي، است. عقود شرعي داراي ويژگي

 شود. ها از التضائات ووابط و لواعد شرعي مي ها موجب فاصله گرفتن آ  توجه نكرد  به آ 
اسـت. بـر اسـاس    « تبعيـت عقـد از لصـد   »يكي از مسائل مهم در خصوص عقود و لراردادها، وابطة 

شود. اين مشكل به صـورت   لصد در عقود موجب بروز مشكل براي عقود مينيافتن ووابط شرعي، تحقق 
شـود. در ايـن زمينـه     داري استمي، كه مبتني بـر عقـود شـرعي اسـت، مطـر  مـي       فضاي بانكخاص در 

هـا   اشكالاتي در زمينة صوري شد  برخي لراردادهاي بانكي مطر  است. امروز  بسياري از مشتريا  بانـك 
رنـد و  و حتي متصديا  بانكي از ماهيت عقد و آنچه بايد مورد اعتبار و فرض لرار گيرد اطـتع درسـتي ندا  

ورزند كـه بـر اسـاس اسـتدلا  ارائـه شـد  در        ها مبادرت مي  بدو  توجه لازم نسبت به امضاي درخواست
 مقاله، باطل بود  اين لراردادها غير لابل انكار است.

در ايـن زمينـه، بـه    « لصـد »دهـد و واهة   در فقه استمي، حقيقت عقود و لراردادها را اعتبار تشكيل مـي 
قاد لراردادها و نيز در مرحلة عيل به احكام آ ، فهم دليق از اين حقيقت لازم اسـت.  در انع. هيين معناست

تـوا    داري استمي فهم صحيح از آ  است و تنها در اين صورت است كـه مـي   مقدمة اجراي درست بانك
دهـا،  بدو  هي، اشكالي احكام هر لرارداد را جداگانه شناخت و بدا  عيل كرد؛ چراكه در بسـياري از لراردا 

دهد به يك شكل و صورت است، ولـي احكـام جـدا و متفـاوت      آنچه در عالم خارج و در والعيت رخ مي
شـوند و ايـن مشـكل بـه سـبب       بسياري در درک اين تفاوت و در نهايت، در مقام عيل، دچار مشكل مـي 

 فقدا  تصور صحيح از لصد، اعتبار و معتبر است.
قود، اين بحـ  داراي ابهامـات زيـادي اسـت. در مباحـ       در ع« لصد»با وجود تصوير كلي از اهييت 

و تطبيـق آ  بـر   « تبعيـت عقـد از لصـد   »فقهي مفاهيم متعددي از لصد مطر  است، و اين امر تفسير لاعدة 
 كند. لراردادها، از جيله لراردادهاي بانكي را با مشكل مواجه مي

« لصـد »و « عقـد »به بررسي مفهوم  «تبعيت عقد از لصد»اين مقاله به منظور روش شد  مضيو  لاعدة 
در لاعـدة مزبـور،   « لصـد »شود. پس از تبيين مفهوم  پردازد. در ادامه، مستندات و دلايل لاعدة بررسي مي مي

 گردد. داري بدو  ربا بررسي مي كاربردهاي اين تحليل در حوزة عيليات بانكي در بانك

 پيشينة تحقيق

هـاي لواعـد فقهـي مطـر  شـد  اسـت. از        عيد ، در كتاببه صورت « تبعيت عقد از لصد»بح  از اصل 
 توا  به كتب ذيل اشار  كرد: ترين اينها، مي جيلة مهم
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در كتاب عوائد الايام وين اشار  ي اجيالي به معنـاي لاعـد ، عيـد  دليـل     ر( 1417)مت احيد نرالي 
وارد در طـر  مـواردي كـه بـه     داند و بعد هم به تطبيقات آ  پرداخته و آنگا   آ  را اصل عدم ترتب اثر مي

 كند تا به آ  اشكالات پاسخ دهد. عنوا  اشكا  بر اين لاعد  مطر  است شد  و تتش مي

، پـس از بيـا  لاعـد ، بـه تشـريح      قواعد فقهيهدر كتاب ر( 1413) بجنورديموسوي سيد حسن  اللهآية
انيّا الاعيـا   »يل بود  رواياتي مانند پردازد. از نظر ايشا ، دلايل دو دسته است كه به شدت، دل دلايل آ  مي

 پردازد. كند و در آخرين مبح ، به ذكر برخي مصاديق مي را براي اين لاعد  انكار مي« اتبالنيم

، ابتدا معناي لاعد  را بيا  كرد  و سپس مدارک و مسـتندات لاعـد  را   العناويندر كتاب  مير فتا  مراغي
بـه  « تبعيـت عقـد از لصـد   »ي گرفته است. در نهايت، منظـور از  ذكر نيود  كه اين مدارک در سه دسته جا

 هيرا  احتيالات گوناگوني كه در اين جهت وجود دارد، تبيين شد  است.

، پس از بيا  اجيالي لاعد ، دلايل آ  را مطـر   ةالفقهيالقواعد در كتاب ر( 1411) مكارم شيرازي اللهآية
پذيرد، بلكه تنهـا مسـتند لابـل لبـو  را حكـم       مستند لاعد  نييكند. ايشا  اجياع و روايات را به عنوا   مي

داند كه به امضاي شارع مقدس رسيد  است. در ادامه، ايشا  به بررسي برخـي اشـكالات و    عقل و عقت مي
 پردازد. پاسخ آ  مي

بـر  هاي مزبور با اينكه در اين مبح  دربردارندة مطالب ارزشيندي است، ولي در آنها تحليلي كـه   كتاب
اساس بيا  حقيقت امور اعتباري و تفكيك آ  از امور حقيقي يا نفس الامري به تعيين ماهيت عقد، لصـد و  
انشا بپردازد، وجود ندارد. بيا  انواع معاني لصد و حقيقت انشا تنها امتياز انحصاري اين مقاله است. در برخي 

ماهيت آ  خلطي جدي صورت گرفته است؛ خلط آثار مزبور، اگرچه سخن از انشا به ميا  آمد ، ولي در بيا  
دهد با آنچه از آثار و احكام عقد است. در زمينة كـاربرد ايـن لاعـد  در     ميا  آنچه ماهيت عقد را تشكيل مي

شود كه تحقيقي كه از اين نقطه نظر و با توجه و دلتي كه اين بح   داري استمي نيز متحظه مي ماليه و بانك
اي اسـت و هـم در    ست. از اين رو، مقالة حاور، هم در تبيين لاعد  حاوي نكات تاز التضا دارد، موجود ني

 داري استمي بدا  نياز است. بخش كاربرد و به تصوير كشيد  مواردي كه در فهم و اجراي مقررات بانك

 «تبعيت عقد از قصد»قاعدة 
 «عقد»تعريف 

، «عقـد »د محكم، موثق و مشـدمد اسـت. جيـا    كرد  و عه گر  زد ، محكم به معناي بستن، ،در لغت «عقد»
ــود» ــفراهاســت ) «عق ــ143ص، 1ر، ج1413ي، دي ــن؛ 141ـ ي، حــيطر ؛236، ص3ر، ج1414، منظــور اب

 (.133، ص3ر، ج1416
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معنا شد  اسـت. ايـن   « تعهد»(، به 133دانا  و به تبا آنها در لانو  مدني )ماد   در اصطت  حقور« عقد»
قد به سبب خلط و بي دلتي در ماهيت و حقيقت امور اعتباري است. عقـد  دانا  و لانو  از ع تعريف حقور

دهندة ذات يـك لسـم از السـام گونـاگو       يكي از امور اعتباري است كه نوع و شكل خاصي از آ  تشكيل
است. عقد داراي انواع و السام گوناگو  است كه در هر لسم، شكل و نحـوة اعتبـار آ  را از ديگـر السـام     

سازد، در حالي كه در عقدِ ديگـري   براي مثا ، ماهيت لرارداد بيا را نوع خاصي از تيليك مي سازد. جدا مي
، معناي ديگري غير تيليك براي تحقق بخشـيد  آ  بايـد فـرض و لحـاظ شـود. در ايـن دو       «وكالت»مثل 

در  -مـثتً   –گردد كه تعهد به هي، وجه، نقشي در ماهيت آنها ندارد، در حـالي كـه    نيونه عقد، متحظه مي
آفرين است. بنابراين، اينكـه تصـور شـود     لراردادي مانند ويا  و كفالت، تعهد در تشكيل حقيقت آ  نقش

دهـد،   تشـكيل مـي  « تعهـد »نقش و دخالت دارد و ماهيت هر عقـدي را  « تعهد»در ماهيت تيام السام عقد، 
كرد كه بسته به نـوع آ  عقـد، فـرض و    رو، عقد را بايد به يك امر اعتباري معنا  اشتباهي فاحش است. ازاين

 اعتباري خاص براي تحقق بخشيد  به آ  لازم است.

 «قصد»تعريف 

 ـفراهروي، اسـتقامت و درسـتي را ، اراد  و اختيـار اسـت )     در لغت، به معناي اعتـدا  و ميانـه  « لصد» ي، دي
 (.32، ص2ر، ج1434؛ ابن فارس، 323، ص3ر، ج1414، منظور ابن؛ 22، ص2ر، ج1413
 در اصطت ، داراي سه معناست: اراد ؛ هدف يا علت غايي؛ انشا و اعتبار.« صدل»

لصد در هر يك از معاني مزبور، داراي كاربرد خاصي است كه معيـولاً دربـارة آ  خلـط و اشـتباهات     
دهد. از اين رو، نياز به تشريح مفصل دارد كه بيا  تووـيحات آ  بـه مباحـ  بعـد موكـو        فرواني رخ مي

هايي كه از نظر خواهد گذشت، هر يك از اين سه معنا توويح داد  خواهد شـد و دليقـاً    طي بح شود  مي
 كاربرد هر يك به تفكيك مشخص خواهد شد:

 معناي ابتدايي قاعده

 اين لاعد  در كتب و منابا فقهي، داراي دو معناست:

 معناي نخست

كـه فقهـا در كتـاب     د تحقق پيدا كنـد؛ چنـا   تواند بدو  لص اين لاعد  بدين معناست كه عقد و لرارداد نيي
انـد. طبـق     را به عنوا  شرط براي تحقق عقد مطر  كرد « لصد»شرايط عقود به اين مطلب تصريح نيود  و 

 اين معنا، لصد ركن عقد است؛ يعني لوام عقد منوط به لصد است و عقد بدو  لصد، محكـوم بـه بطـت .   
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ارد تابا بدو  متبوع تحقق يابد. بـر هيـين اسـاس، فقهـا نتيجـه      اگر لصد نباشد عقدي نيست؛ چو  معنا ند
( و طبـا  شـوخ ( و هـاز  ) خطاكـار كار( و نيـز غـالط )   اند عقد غافل يا نائم )خواب( و ناسي )فراموش گرفته

؛ 224، ص12ر، ج1413؛ عـاملي،  4، ص3ر، ج1433حلـى،  (مستي كه داراي لصد نيسـت، باطـل اسـت    
 (. 262، ص17ر، ج1412نجفي، 

 معناي دوم

ر، 1417كنـد )نرالـى،    اين لاعد  بدين معناست كه آثار خاص هر لراردادي از لصد خاص آ  تبعيـت مـي  
(. متعالــدا  هــر لصــدي 373، ص2ر، ج1411؛ مكــارم شــيرازي، 43، ص2ر، ج1417؛ مراغــى، 123ص

ماننـد آ ، و  بنيايند، حكم و اثري متناسب بر لصدشا  مترتب خواهد بود؛ آثاري هيچو  تيليـك، تعهـد و   
نيز كيفيت هر يك از اين آثار مثل فوريت، تراخي، لزوم، جواز، تنجيز، تعليق، اطـتر، و تقييـد، تـابا لصـد     
خاص است. عقد با هر لصدي داراي آثار خاص خود است، و تفاوت اين آثار بـا تفـاوت در نحـوة لصـد     

اگر لصد او انعقاد لـرارداد وديعـه باشـد،    دهد  گردد. براي مثا ، ولتي كسي پولي را به بانكدار مي آشكار مي
توانـد در آ  هـي، تصـرفي     اثر اين لصد آ  است كه بانكدار مجاز به تصرف در ما  ودعي نيسـت و نيـي  

انجام دهد، ولي اگر مراجعه كنند  پو  خود را به لصد عقد لرض در اختيار بانكدار لرار دهد، در اينجـا اثـر   
انك مالك ما  مورد نظـر شـد  و بـا مالـك شـد ، حـق و جـواز هـر         تيليك بر اين لصد مترتب بود  و ب

 گـردد.  متيـايز مـي  يكديگر آثار و احكام لراردادها از  ،با تفاوت در لصد كرد رو،  تصرفي را داراست. ازاين
البته اين نكته لابل توجه است كه اگرچه تعيين نوع احكام و آثار هر عقدي وابسته به لصد متعامت  اسـت،  

ترتـب  مثـا ،   از انشاي حقيقت عقد و تحقق آ ، ترتب احكام و آثار عقد نيازي به لصد ندارد. براياما پس 
احكام شرعي مثل خيار مجلس، عيب، و حيوا ، يا حكم بـه لـزوم ارش در برخـي مـوارد يـا وـيا  بـائا        

امت  نسـبت بـه   نسبت به مبيا لبل از لبح و حالاتي از اين لبيل نيازي به لصد متعامت  ندارد. خـوا  متع ـ 
ر، 1411اين احكام علم داشته باشند يا جهل؛ ترديدي در ترتب اين احكام وجود نـدارد )مكـارم شـيرازي،    

 (.146، ص3ر، ج1413؛ موسوي بجنوردي، 374، ص2ج

 دلايل و مدارک قاعده
 مستند اول: روايات

 ر ذيل است:دليل او  براي اثبات حجيت اين لاعد ، رواياتي است كه دو نيونة آ  به لرا

؛ هي، عيلـي نيسـت، مگـر بـا نيـت )حرعـاملى،       «لا مإالّابنية: »الف. عن علي بن الحسين
 (.2، ص6ر، ج1433
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 البته مقصود از اين روايت آ  است كه هي، عيلي مقبو  نيست مگر با نيت و لصد.

 هاست )هيا (. ؛ اعيا  در گرو نيت«الاعيا  بالنياتانيّا : »ب. عن النبي

از اين روايت هم اين است كه لبو  اعيا  در گرو نيت و لصـدي اسـت كـه انجـام دهنـدة آ       منظور 
 اعيا  در نظر دارد.

چگونگي استدلا  به اين روايت بدين صورت است كه هر عيلي در نفس خود، تابا نيت عامل اسـت.  
سخن، ماهيـت عيـل    عقود هم از اين لاعد  مستثنا نيست و در حقيقت، خود وابسته به نيت است. به ديگر

كننـدة   بدو  نيت تحقق نيي يايد و اصتً اعيا  بدو  نيت صحيح نيست. معناي حقيقي عيل نيز مشـخص 
 عبادات، معامتت و ايقاعات است. در نتيجه، عقود و ايقاعات بدو  لصد محكوم به بطت  هستند.

رفته شود؛ زيـرا منظـور از نيـت و    اين روايات نيي تواند به عنوا  مستند لابل لبولي براي اين لاعد  پذي
تشـكيل  را است و با آ  معنـايي كـه منظـور از واهة لصـد را در ايـن لاعـد        « هدف»لصد در اين روايات، 

 رو، بايد به سراغ دلايل ديگر رفت. دهد، تفاوت دارد، ازاين مي

 مستند دوم : اجماع

انـد )نرالـي،    عنوا  مـدرک لاعـد  تيسـك نيـود     ، فقها به اجياع، به «العقولتابعةللقصول»در اثبات لاعدة 
رسـد بـا توجـه بـه      (. اما به نظـر مـي  23ر، ص1417؛ مراغي، 223ر، ص1413؛ عاملي، 162ر، ص1417

شـود و در نتيجـه،    وجود ادله و مدارک ديگر، اجياع از نوع مدركي است؛ يعني دليل مسـتقل شـيرد  نيـي   
 فالد اعتبار و حجيت خواهد بود.

ر، 1433، )حلـي  اسـت  كاشـف بـود  آ  از لـو  معصـوم    ، منظـر فقهـاي اماميـه   حجيت اجياع در 
كاشـف بـود     ه سببولتي اجياع ب. (263ر، ص1416ي، وحيد بهبهان؛ 3، ص2تا، ج ، بيسبحاني؛ 126ص

در جايي داراي اعتبار است كه دلالتش بر كشف تام و بـدو  هـيج    حجيت شد،داراي  آ  از لو  معصوم
د ديگـر بـه عنـوا  دليـل كاشـف      شبا از لو  معصومكاشف  ،اجياع به استناد دليليولي اگر  ؛نقصي باشد

 د.كربلكه بايد به سراغ دليل و مستند اجياع رفت و آ  را مستقل از اجياع ارزيابي  ،مطر  نيست

 مستند سوم: عقل

مـور  گونـه اسـت كـه ا    ركن بود  لصد براي عقد، به حكم عقل لابل اثبات است. چگـونگي اسـتدلا  ايـن   
معلو  فرض و اعتبار است؛ مثتً، دلالت چـراغ لرمـز بـر تولـف،      -آيد  كه از نام آنها بر مي چنا  –اعتباري 

گذار از رنش لرمز، تولف و عبـور نكـرد     در لوانين راهنيايي و رانندگي يك امر اعتباري است؛ يعني لانو 
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زمرة امـور اعتبـاري لـرار دارنـد و متقـوم بـه       را اعتبار كرد  است. عقود هم به تبا ساير اعيا  حقولي، در 
 فرض و لصد هستند.

با مسلم بود  اين مقدمه كه امور اعتباري معلو  فرض و اعتبار است و مانند امور نفس الامـري نيسـت   
رسد كه عبـارت اسـت از: محـا  بـود  تحقـق       كه مستقل از فرض و لحاظ باشد نوبت به مقدمة بعدي مي

علت جز لواعد بديهي و مسلم است كه هي، ترديدي در آ  وجود ندارد. با كنـار  معلو  بدو  علت. لاعدة 
كـه مسـتلزم    رسيم كه تحقق عقد بدو  لصد محا  اسـت؛ چـرا   هم گذاشتن اين دو مقدمه، به اين نتيجه مي

 گردد. تحقق معلو  بدو  تحقق علت مي
يشـتر تووـيح داد  شـود.    براي توويح بيشـتر اسـتدلا ، لازم اسـت دربـارة حقيقـت امـور اعتبـاري ب       

 -توويحاتي كه از نظر خواهد گذشت ماهيت امور اعتباري را در لبا  اموري كـه جنبـة اعتبـاري نـدارد و     
 نيايد. نفس الامري است، بيشتر روشن مي -به اصطت  

امـور اعتبـاري يـا    »و « الامري يـا غيرفروـي   نفس»بندي، حقايق عالم بر دو لسم  در يك تقسيم
 شوند. ميتقسيم « فروي

الامري: امور نفس الامري عبارت است از: اموري كه مستقل از فرض و تصـور مـا    لسم او : امور نفس
وجود دارند؛ مثتً درختي كه در فضاي بيرو  از ذهن لرار دارد مستقل از فـرض ماسـت؛ يعنـي تصـور مـا      

را فـرض و تصـور    موجب به وجود آمد  آ  نشد  و اين بر ختف درختي است كه ما در ذهـن خـود آ   
اي توجـه خـود را از آ  درخـت موجـود در ذهـن       كنيم كه كامتً وابستة به فرض ماست، و اگر لحظـه  مي

الامـري از امـور    برداريم ديگر براي آ  وجودي نخواهد بود. با اين تووـيح و مثـا ، حقيقـت امـور نفـس     
كامتً مستقل از فرض و تصـور هسـتند،   الامري  اعتباري كامتً لابل تيييز و تفكيك است به اينكه امور نفس

 ولي امور اعتباري اموري هستند كه در نهايت، وابستگي به تصور ذهني لرار دارند.
 الامري داراي چهار مصدار هستند كه عبارتند از: امور نفس

دارهـا   اولاً، وجودات خارجي، اعم از آنچه داراي ماهيت است و آنچه داراي ماهيـت نيسـت و ماهيـت   
 . عرض.2. جوهر؛ 1لسيند: بر دو 

 دهد. ثانياً، رتبة ذات اشيا؛ يعني آنچه حقيقت و ماهيت آنها را تشكيل مي
 ثالثاً، امور انتزاعي؛ يعني آنچه كه به تبا منشأ انتزاع وجود دارد.

 رابعاً، امور بديهي؛ مثل لضية محا  بود  اجتياع نقيضين.
هيچـو  خورشـيد در    -وجوداتي كه در خارج هسـتند   منظور از اين السام آ  است كه اين امور، مانند

معلو  و وابسته به تصور ما نيست. ما چه آ  را تصـور كنـيم و چـه تصـور نكنـيم، وجـود دارد.        -آسيا  
www.noormags.ir

http://www.noormags.ir


  265 داري اسلامي با تأکيد بر کاربردهاي آن در بانک« تبعيت عقد از قصد»نگاهي نوين به قاعدة 

هيچنين لسم دوم؛ مثل ماهيت انسا  كه از حيوانيت و ناطقيت تشكيل شد  است. ايـن امـر يـك حقيقـت     
ايم، بلكه بـه والـا وجـود دارد. هيـين      تصور خود آ  را نساختهمستقل از فرض است؛ يعني ما با فرض و 

 طور است دو لسم ديگر.

« اعتبـاري »لسم دوم. امور اعتباري: اموري كه وابسته به فرضِ فرض كنند  و اعتبارِ اعتبار كننـد  اسـت   
توجـه داشـته   آيد و مادام كـه ذهـن بـه آنهـا      شود. اين امور با فرض و اعتبار در ذهن به وجود مي ناميد  مي

اي توجـه خـود را از آ     كنيم. اگر لحظه باشد تحقق خواهد داشت؛ مانند درختي كه در ذهن خود فرض مي
 برداريم ديگر اين درخت موجود نخواهد بود.

 اين امور داراي دو نوع است:

 نوع او : امور اعتباريى داراي فايد  و اثر عقتيي؛ مانند عتيم راهنيايي و رانندگي.

م: امور اعتباري بدو  فايد  و اثر عقتيي؛ مانند فـرض موجـودات عجيـب و غريـب كـه هـيج       نوع دو
اي نـدارد و ايـن بـر خـتف نـوع او  اسـت كـه         والعيتي ندارند. فرض و تصور چنين چيزهايي هي، فايد 

مـانا  كـه در مثـا  عتيـم راننـدگي،      كند؛ چنـا   اگرچه داراي والعيت نيست، ولي فايد  و اثري را ايجاد مي
بود  چراغ لرمز براي ادامة حركت وسايط نقليه، يك مانا فروي است، و مانا بود  آ  مثل موانـا والعـي   

شـود تـا در تـردد وسـايط      كه امكا  ادامة حركت را منتفي كند، نيست. ولي اين فرض و اعتبار موجب مـي 
 نقليه نظم ايجاد گردد و جلوي بسياري از اتفالات ناگوار گرفته شود.

و لراردادهاي حقولي از لسم امور اعتباري داراي اثر عقتيي است؛ يعني عقـد و لـرداد از حيـ      عقود
، 1ر، ج1414؛ خويى، 236ر، ص1421گذار وابسته است )عرالى،  وجود و حقيقت، به فرض و اعتبار لانو 

لالبي منظم شود تا روابط اجتياعي را در  (. اين امور فرض مي41، ص 4 ، ج1373؛ موسوي خييني، 242ص
 لرار دهد و از بي نظيي و هرج و مرج جلوگيري كند. بنابراين، لراردادها در زمرة امور نوع او  لرار دارند.

منتفي گردد، به تبا آ ، عقـد  « فرض و اعتبار»به معناي « لصد»حا  با توجه به اعتباري بود  عقود، اگر 
رو، لصـد   شود. ازايـن  با نفي لصد، عقد نيز منتفي مي گردد؛ چراكه عقد از امور اعتباري است و نيز منتفي مي

 آيد. ركن اصلي عقد به شيار مي
گردد كه عقد از امور اعتباري است كه در حقيقت و وجـود خـود، نيازمنـد     از اين توويحات روشن مي

 است. در والا، با توجه به اينكه حقيقت هر لراردادي را چيزي جز لصد تشـكيل نيـي  « لصد»ركني به نام 
دهد، تابعيت عقد از لصد به حكم عقل است و عقتً ميكن نيست امري كـه حقيقـتش را فـرض تشـكيل     

 دهد با انتفاي مقوم آ ، لابليت تشكيل داشته باشد. مي
ترتب آثار و احكام هر لراردادي نيز تابا لصد آ  لراداد است؛ يعني آثار هر عقدي تـابا انشـايي اسـت    

نقـش الفـاظ تنهـا در ابـراز      -كه در ادامه از نظـر خواهـد گذشـت     چنا  –لبته دهند. ا كه متعامت  انجام مي
www.noormags.ir

http://www.noormags.ir


266     ،2991پياپي نهم، پاييز و زمستان ، سال پنجم، شماره اول 

گـردد در فـرض،    گيرد و البته معنايي كه در ذهن انشـا و اعتبـار مـي    است؛ لصد و انشا در ذهن صورت مي
ح رو، اگر فردي لصـد لـرارداد صـل    گردد. ازاين اي ابراز مي   شود كه به توسط ابراز كنند موووع اثر والا مي

توا  آثـار و احكـام    شود و نيي داشته باشد پس از ايجاد لرارداد صلح، آثار و احكام خاص آ  نيز محقق مي
 لرارداد ديگري هيچو  بيا را جاري نيود.

 معاني مختلف قصد
 «اراده»به معناي « قصد»معناي اول: 

اـلتي اسـت كـه      انجام مي؛ بدين معنا كه عيل با اختيار «اراد »عبارت است از: « لصد»معناي او   گيـرد. اراد  ح
عيـل  »گيرد و از اين رو، آ  را  مثا ، تپش للب ما با اراد  انجام نييبراي  گردد. موجب اختياري شد  عيل مي

عيـل  »گيرد،  به حركت ما از جايي به جاي ديگر، كه با اراد  و انتخاب صورت مي. ولي گويند مي« غير اختياري
عيـل  »و يا « عيل ارادي»يا « عيل لصدي»گيرد  عيلي كه با اراد  و انتخاب انجام ميه . بشود گفته مي« اختياري
اـ ، ولتـي      اطتر مي« اختياري گردد. كاربرد لصد در اين معنا، در مباح  فقه و حقور فراوا  اسـت. بـراي مث

اـ  مـي    وگو مي دربارة عقود در باب شرايط متعالدين گفت اـ،   آيـد.  شود، از شرطيت لصد سخن بـه مي در اينج
كننـد اراد  و   است. منظورشا  اين است كه طرفين لرارداد بايد نسبت به آنچه منعقد مي« اراد »به معناي « لصد»

 (.337ر، ص1412گونه اجبار يا اكراهي الدام به انشاي لرارداد نكنند )انصاري،  اختيار داشته باشند و تحت هي،

 «علت غايي»به معناي « قصد»معناي دوم: 

است و منظور از آ  ايـن اسـت   « علت غايي»يا « هدف»لربت در عبادات و واجبات تعبدي به معناي لصد 
كه هدف مكلف از انجام آ ، بايد اطاعت و امتثا  امر شـارع مقـدس باشـد. بـراي مثـا ، كسـي كـه نيـاز         

ت امـر الهـي   خواند بايد اين عيل را با لصد لربت انجام دهد؛ يعني اين اعيا  را به لصد و هدف اطاع ـ مي
انجام دهد و اگر در انجام اين اعيا ، هدفي غير از اين داشته باشد، نيـازش باطـل اسـت. طبـق ايـن معنـا،       

گويند عيل بايد با لصد انجام گيرد منظور اين است كه آ  عيل بايد با هدف و منظور خاصي كـه   ولتي مي
؛ 32ر، ص1411، انجام گيرد )حلـى،  عبارت است از انجام عيل به هدف اطاعت و امتثا  امر شارع مقدس

 (.213، ص2ر، ج1414؛ محقق ثانى، 14، ص2ر، ج1412؛ حلى، 23، ص2ر، ج1411نائيني، 

 «انشا»به معناي « قصد»معناي سوم: 

گـردد.   به صورت فروي و اعتباري است كه به وسيلة زبا  يـا عيـل ابـراز مـي    « ايجاد معنا»به معناي « انشا»
ا، عبارت است از: فرض و تصور يـك معنـا در ذهـن. ولتـي معنـايي را در ذهـن       در اينج« انشا»مقصود از 
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بخشيم در والا، انشا صورت گرفته است. امـور اعتبـاري بـا     كنيم و با تصور خود به آ  وجود مي تصور مي
آيند و ظرف و محل تحقق آنها در ذهن است كـه در آ  بـا تصـور بـه وجـود       انشا و تصور ما به وجود مي

، منظور فقهـا را از  «انشا»به معناي « لصد»شود.  و با صرف تصور از آنها به وجودشا  خاتيه داد  ميآيند  مي
رو، ولتـي   دهد و نبايد بين اين معنا و معاني ديگر خلط نيود. ازايـن  اين واه  در عقود و ايقاعات تشكيل مي

را در زمـرة شـرايط مطـر      آيـد و لصـد   در متو  حقور استمي از شرايط عقد و ايقاع سخن به ميـا  مـي  
گويند: از جيلـه شـرايط صـحت ايـن      است. براي مثا ، درعقد بيا مي« انشا»، «لصد»كنند، منظورشا  از  مي

دهـد انشـا    است. در اينجا، منظور اين است كه بايد معنايي كه حقيقـت بيـا را تشـكيل مـي    « لصد»لرارداد، 
ر، 1436؛ ايروانـي،  412، ص3ر، ج1423روحـانى،   ؛131، ص1تا، ج شد ، در ذهن ايجاد گردد )عاملى، بي

دهـد و حتـي نبايـد آ  را در زمـرة      تر، لصد حقيقت لرارداد را تشكيل مي (. البته به تعبير دليق137، ص1ج
كه براي تحقق شرايط عقد، مانند عربي بود  و نيز شرايط ديگـر، بايـد    شرايط عقد هم به حساب آورد؛ چرا

 ق شود.ابتدا حقيقت و وجود آ  محق
اسـت بايـد گفـت: در ايـن     « انشـا »در لراردادها به معنـاي  « لصد»و اينكه « لصد»با روشن شد  معاني 

شود كه عقد تـابا لصـد اسـت مـراد از      عبارت است از: هيين؛ يعني ولتي گفته مي« لصد»لاعد  نيز معناي 
 آ ، اين است كه عقد تابا اشاي طرفين لرارداد است.

 شيوة ابراز قصد

توجه به اين نكته لازم است كه لفظ در ايجاد معنا نقشي ندارد؛ يعني تصور معنا منوط به لفظ نيسـت و  ابتدا 
توا  هر معنايي را در ذهن  لفظ نقش عليّ و سببي در ايجاد معاني ذهني ندارد. بدو  به كار برد  لفظ هم مي

« انشا»در ابراز اين نظريه است كه نظرا  علم منطق  ايجاد نيود. اين مطلب خط بطت  كشيد  بر باور صاحب
اند كه لفظ نقش سببي در ايجاد مفاهيم  دانا  به خطا تصور كرد  عبارت است از: ايجاد معنا توسط لفظ. منطق

تواند مفاهيم را در خـود بـه وجـود     ذهني دارد، ولي حقيقت اين است كه ذهن انسا  بدو  دخالت لفظ مي
توانيم بدو  نياز به هي، لفظي، هـر مفهـومي را در    يابيم كه مي ر خود ميآورد. هر يك از ما به طور بديهي، د

رو، اين باور كه لفظ نقش سببي را در تحقق مفاهيم در ذهن داراست، باطل بود   ذهن خود ايجاد كنيم. ازاين
فظ براي شود عبارت است از: علت بود  ل و حقيقت ندارد. البته لازم به ذكر است كه آنچه در اينجا انكار مي

نه خود  -تحقق خود معنا، و متحظه گرديد كه لفظ چنين نقشي ندارد؛ اما منشأ شد  لفظ براي علم به معنا 
شـود، ولـي    لابل انكار نيست و ازاين رو، مسلياً لفظ به عنوا  منشأ دلالت، موجب علم به معنـا مـي   -معنا 

 ناست كه بطت  آ  در بالا از نظر گذشت.موووع انكار و اشكا  در اينجا، منشأ شد  براي تحقق خود مع
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حا  كه معلوم شد الفاظ نقش سببي در تحقق مفاهيم ذهني ندارند، بايد گفت: لصد هرچند علت كامـل  
و سبب تام براي مفاهيم ذهني است كه از جيلة آ  عقد و ايقاعات است، ولي اين به معناي آ  نيسـت كـه   

دارد؛ يعنـى طـرفين   « مبـرز »كافى است، بلكه آ  ارادة باطنى نياز به لصد به تنهايى براى ايجاد عقد و معامله 
معامله بايد لصد و رواى باطنى خود را به وسيلة لفظ يا عيلى اظهار و ابراز نياينـد، وگرنـه نقـل و انتقـالى     
صورت نخواهد گرفت. اين موووع مورد اتفار هية فقهاست. لانو  مدني نيز به تبا فقهاي اماميه، در ذيـل  

شود به لصد انشا به شرط مقرو  بود  به چيزي كه دلالت بر لصـد   عقد محقق مي»دارد:  مقرر مي 131 ةادم
ولـي   ،انجامد وجود لصد انشاست آنچه به تحقق عقد مي ،مذكور پيداست ةمفهوم ماداز كه  گونه  هيا  .«كند

 .ايجاد آثار حقولي مؤثر والا شوداي ابراز گردد تا در  وسيلهبا بايد  ،است ذهنييك امر دروني و لصد  چو 
خاصـي را   ةلـانو  مـدني وسـيل    ،اي باشـد  در خصوص اينكه روش اعتم اراد  چگونه و به چه وسيله

 ةزيـرا مـاد   ؛اعتم اراد  با هر وسيله كه بتواند بر آ  دلالت كند لابل تحقق است ،لازم ندانسته است. بنابراين
يـد لصـد اعـتم    يشرط تأ بود  لصد را با چيزي كه بر آ  دلالت كندطور مطلق هيرا    لانو  مدني به 131

لـانو  مـدني نيـز     133 ةماد ،خاصي براي دلالت لصد نام نبرد  است. عتو  بر اين ةكرد  و از لفظ يا وسيل
مثل لبح و البـاض   -عيلي كه مبين لصد و روا باشد  ةوسيله معامله ميكن است ب يانشا»دارد:  مقرر مي

 .«مگر در مواردي كه لانو  استثنا كرد  باشد، ددحاصل گر -

 داري اسلامي کاربرد قاعده در بانک

عيليات بانكي زماني استمي است كه تيام لراردادها بر اسـاس مـوازين شـرعي منعقـد شـود و شـرايط و       
ه بـدا   ووابط مقرر شد  در شريعت رعايت گردد. براي بسياري به خاطر ناآشنايي با مطالبي كه در اين مقال

داري استمي هيا  عيليات بانكي معيو  اسـت و فقـط نـام     آيد كه بانك اشار  شد، اين تصور به وجود مي
گيـرد كـه حقيقـت و ماهيـت اصـلي احكـام        شود. اين اشكالات و نظاير آ  از آنجا شكل مي آ  عوض مي

ا اعتبـار و فـرض   شرعي، اعم از ووعي و تكليفي، به درستي تصور نشد  اسـت. ذات و ماهيـت احكـام ر   
كـار و عيـل    -شـود   كه از توويحات ارائه شد  در بالا معلـوم مـي   چنا  –دهد. فرض و اعتبار  تشكيل مي

فيزيكي نيست كه در خارج لابل حس و ليس باشد، و دلت در اين مطلب است كه افراد را به كنـه و مغـز   
كند و پـولي را در اختيـار متصـدي     ه ميكند. براي نيونه، كسي كه به بانك مراجع التصاد استمي نزديك مي

دهد، در خارج و به ظاهر، هيين يك كار را انجام داد  و عيل انجام شد  تنها به يـك اسـم و    بانك لرار مي
توانـد اسـم و    ولي هيين يك عيل از نقطه نظر حقورِ مبتني بـر شـريعت اسـتمي، مـي      عنوا  را داراست،

يـا  « مضـاربه »داشـته باشـد، ميكـن اسـت     « لـرض »ميكن است نام هاي متعددي پيدا كند. اين عيل  عنوا 
 و يا انواع ديگر.« استصناع»و يا « وكالت»و يا « جعاله»و يا « وديعه»باشد يا « مسالات»و يا « مزارعه»
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عيل انجام شد  تحت هر اسم و عنواني لرار گيرد، احكام و رعايت ووابط خاصي متوجـه آ  خواهـد   
گذارد تا از سرلت و يـا هرگونـه تلـف شـد  در امـا        سي كه پولش را در بانك ميبود. براي نيونه، اگر ك

بندد و لزوماً بايد احكام و ووابط خـاص ايـن عقـد     بياند، در لالب و عنوا  عقد وديعه، با بانك لرارداد مي
موظـف   گونه تصرفي در اين پو  نخواهد بود، بلكـه  را مراعات نيايد. در اين صورت، بانكدار مجاز به هي،

داري كنـد و ايـن در    گيرد در جاي امني نگـه  است مبلغ دريافتي را به هيا  صورت و شكلي كه تحويل مي
داشته باشد چنـين تكليفـي متوجـه او نيسـت. لـرض      « لرض»حالي است كه اگر عيل ياد شد  نام و لالب 

 ر آ  خواهد بود.گونه تصرفي د شود و لهراً مجاز به هر گيرند  پس از انعقاد عقد، مالك پو  مي
باشد، متعالدا  مجاز نيستند داد  و گـرفتن  « لرض»در اختيار لرار داد  پو  به بانك، اگر در لالب عقد 

يا هر عنـوا  ديگـر در   « سود»اي را شرط و تعهد كنند در حالي كه اوافه گرفتن تحت عنوا   هرگونه اوافه
 .چو  بيا و مانند آ  بت اشكا  استهيلالب لراردادي 

 -ها اگر به صورت لرض باشد طرف لرض گيرنـد  و يـا    لرارداد ميا  بانكدار و مراجعه كنندة به بانك
شـود،   گردد و با فرض مالكيت، موووع احكام خاصي محقق مي مالك آ  مبلغ مي« مقترض» -به اصطت  

م مالكيـت را دارا  و ماننـد آ  باشـد احكـا   « مضـاربه »، «وديعه»، «وكالت»در حالي كه اگر لرارداد به صورت 
 نخواهد بود.

در خصوص تلف و يا اتتف و نيز ويا  و عدم ويا  و نيز جواز و لزوم و مانند آ ، بستگي دارد بـه  
اينكه طرفين در چه لالب و شكلي به انعقاد عقد بپردازند. در يك شكل، وـيا  هسـت و در شـكل ديگـر     

تواننـد در صـورت انصـراف از ادامـة      ن مينيست. در يك صورت، عقد محكوم به جواز است؛ يعني طرفي
كار، مبادرت به فسخ نيايند، در حالي كه در برخي از انواع، چنين امكاني وجود نـدارد، و در هـر صـورت،    

جـاري اسـت. در خصـوص هـر يـك از انـواع       « حكم به لزوم»بندي هستند و در اصطت   موظف به پاي
ثتً، دربارة مطـر  كـرد  شـرط مهلـت و يـا تحيـل       ها، رعايت شرايط و ووابط خاصي لازم است؛ م عقد

 خسارت و مانند آ ، بستگي به نوع لرارداد دارد.

شود به ايـن مسـائل    و مطالب مربوط به آ  موجب مي« تبعيت عقد از لصد»فهم كامل و درست لاعدة 
عـه  توجه كافي صورت گيرد و در هر شكل و صورتي از انواع و اشكا  عقدهايي كه ميـا  اشـخاص مراج  

 ربط صورت گيرد. شود، رعايت احكام شرعي ذي كنند  به بانك و متصدي بانك منعقد مي
توجه به اين نكته در مرحلة تدوين لوانين و مقررات نيز داراي اهييت است. لانونگذار بايـد لـرارداد را   

باشد؛ چراكـه  بايست لصد نيايند، كامتً روشن  به صورت دليق و شفاف تعريف نيايد تا آنچه متعامت  مي
 كند. ابهام در مقصود، امكا  لصد و انشا را دچار اشكا  مي
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دهد، براي متعامت ، اعـم از متصـدي    اگر معنا و حقيقتي كه مضيو  و محتواي لراردادها را تشكيل مي
اسـت، منتفـي خواهـد بـود؛ چراكـه      « لصـد »بانك و مشتري مشخص نباشد، ركن اصلي لرارداد، كه هيا  

عقد، چو  عقد وابسته به دو طرف ايجاب و لبو  است، بايد هر دو طـرف ماهيـت معنـايي را    هنگام انعقاد 
در والـا،   دهد كامتً بدانند تا بتوانند به درستي آ  را مورد منعقد سـازند.  كه حقيقت يك لرارداد تشكيل مي

تشـكيل  و شـرايط  بايـد اركـا     متعامت با توجه به اينكه عيليات بانكي هيا  عقدهاي شرعي مالي است، 
عيـل فقهـي و حقـولي اسـت كـه بايـد هـم در        نوعي  بانكي عقود؛ زيرا عيل كنند   داو ب نددانب لرارداد را

 د.نيعني بانك و مشتري احكام آ  را رعايت كن ،طرف عقددو عيل،  ةلصد و هم در مرحل ةمرحل

  بـه مووـوع دريافـت كـارمزد     تـوا  داري استمي، مـي  اي از كاربرد اين لاعد  در بانك براي ارائة نيونه
بانكي اشار  كرد. حكم گرفتن كارمزد نيز در يك عيليات بانكي بستگي به نـوع لـرارداد منعقـد شـد  دارد.     

باشـد. ايـن عقـد در زمـرة لراردادهـاي انتفـاعي       « وكالت»بين بانك و مشتري عقد  ميكن است لرارداد فييا
باشد بنا به نظر برخـي از  « لرض»اگر عقد منعقد شد   است و دريافت كارمزد با اشكالي مواجه نيست. ولي

حكـم ربـا   « كارمزد»، گرفتن مازاد تحت عنوا  صافي گلپايگانيو  تبريزي، بهجت فقها، هيچو  آيات عظام
، 1332؛ تبريـزي،  332، ص2ر، ج1417؛ صـافي گلپايگـاني،   133، ص3ر، ج1423كنـد )بهجـت،    پيدا مي

يـا لـرار داد  كـارمزد در مقابـل     « وكالـت »يافت كارمزد در وين عقـد  (. البته اين گرو  از فقها در231ص
 دانند. دفترچة الساط را جايز مي

نيونة ديگر در زمينة تعيين جايز  است كه بايد طرفين لرارداد معنـاي عقـد و نيـز معنـاي شـرط را بـه       
در والـا، اگـر در   درستي بدانند. در صورتي ربا در عقد لرض حرام است كه ميا  طرفين شرط شد  باشـد.  

وين عقد لرض، تعهدي مبني بر پرداخت زياد  وجود داشته باشد ربا از نوع حرام خواهد بـود، ولـي اگـر    
اي بـه لـرض دهنـد      زياد  در لالب شرط نباشد، بلكه لرض گيرند  به صورت دلخوا  و داوطلبانـه اوـافه  

كـه   اشد، محـل اشـكا  اسـت؛ چنـا     بپردازد مشروع است. دربارة موووع جايز  نيز اگر به صورت شرط ب
يـك از   اند، ولي اگر بـه صـورت شـرط نباشـد هـي،      برخي از مراجا معظم تقليد نسبت به آ  تصريح كرد 

ر، 1423؛ وحيـد خراسـانى،   32، ص2ر، ج1424)موسوي خيينـي،  اند  مراجا نسبت با آ  مخالفتي ننيود 
 (.333، ص2 ر، ج1417صافى گلپايگانى، ؛ 412، ص1ر، ج1427؛ مكارم شيرازي، 237ص

تفاوت دارد. مراجعه كننـد  بـه بانـك ميكـن     « هدف»با « شرط»دلت در اين امر لازم است كه 
الحسنه بنيايد؛ ولي زماني  گذاري به نحو سپردة لرض است به هدف گرفتن جايز  مبادرت به سپرد 

شود كه اين امر به صورت شرط باشد و شرط معناي اعتباري دارد كه حقيقـت آ    مشكل ايجاد مي
، كـه گـا  بـه معنـاي     «لصـد »رو، با توجه بـه معنـاي    دهد. ازاين  د يا الزام و التزام تشكيل ميرا تعه
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، اشكا  در گرفتن جايز  زماني است كه لصد به صـورت انشـا   «انشا»است و گا  به معناي « هدف»
 تعهد شد  باشد، نه به صورت هدف يا علت غايي.

 هاي ربا کاربرد قاعده در بحث حيله

است. لاعـدة مزبـور در ايـن بـاب     « حيل ربا»در بح  « تبعيت عقد از لصد»ردهاي ويژة لاعد  يكي از كارب
توا  به بسياري از شبهات پاسخ داد. براي مثا ، تفكيـك نكـرد     كامتً تعيين كنند  است و بر اساس آ ، مي

است تـا بسـياري از    دهد، موجب گرديد  ميا  معاني لصد با آنچه منظور از اين واه  را در لاعد  تشكيل مي
هاي شرعي ربا اشـكا  كننـد. اشـكا  كننـدگا  بـا       نظرا  با استناد به اين لاعد ، در مشروعيت حيله صاحب

بر دو لسم است: يا صوري است ويا جـدي. لصـدي كـه بنـا بـر      « لصد»دارند  طر  تقسيم لصد، اظهار مي
روشن است كسي كـه بـراي فـرار از    معتبر است عبارت است از: لصد جدي. « تبعيت عقد از لصد»لاعدة 

اي را نـدارد، بلكـه تنهـا آنچـه      كند به صورت جدي لصد چنـين معاملـه   ربا، به انعقاد لراردادي مبادرت مي
 لصد جدي اوست فرار از ربا و گرفتن زياد  در معامله به صورت حت  و مشروع است.

ها مشـروعيت نـدارد و    نظرا  اين حيله صاحب هاي فرار از ربا، به اعتقاد بسياري از بنابراين، دربارة حيله
 تواند راهي براي تجويز گرفتن ربا باشد. نيي

لصد بـه معنـاي   »گردد كه  از توويحاتي كه دربارة اين لاعد  و مفردات آ  از نظر گذشت، معلوم مي
ست؛ يعنـي  در اين معنا، داير ميا  نفي و اثبات ا« لصد»لابل تقسيم به صوري و والعي نيست، بلكه « انشا

دهـد   كند و يا خير. اگر طرفين عقد معنايي كه ماهيـت عقـد مـورد نظـر را تشـكيل مـي       يا تحقق پيدا مي
فرض كنند، لصد يا انشا تحقق يافته است و اگر اعتبار و فـرض لازم را ننياينـد لهـراً لصـدي صـورت      

حقيقت لـرارداد را تشـكيل   نگرفته و به تبا آ ، عقدي هم محقق نشد  است. در لرارداد، بايد معنايي كه 
دهد در ظرف اعتبار، كه هيا  ذهن است، ايجاد شود. معناي مـورد نظـر در صـورتي كـه توسـط دو       مي

دهـد، فـرض    طرف ايجاد شود لصد محقق خواهد شد، ولي اگر معنايي كه حقيقت لرارداد را تشكيل مي
لرارداد است، محقق نشد  و معلـوم  شود و ايجاد از سوي متعالدا  لرار نگيرد لهراً لصد، كه ركن اصلي 

جزو مسليات عقلـي   -كه گذشت  چنا  –تواند صحيح باشد. ركن بود  لصد  است عقد فالد لصد نيي
رو، حيلـة شـرعي در    ايـن  دانـا  اسـتمي باشـد. از    است و لهراً نيي تواند محل اختتف فقهـا و حقـور  

آ  لطعاً باطـل اسـت و مطـابق هـي،     صورتي كه مشتيل بر عقد بدو  لصد باشد حكم به صحيح بود  
نياينـد.   هاي مزبور را صحيح ارزيابي مي نظرا  فقه حيله مبنايي نيست. ولي تعداد لابل توجهي از صاحب

مورد تصحيح اينا  است كه واجد ركن لصد باشد، نه فالد لصد كـه لطعـاً و     پس مسلياً آ  حيلة شرعي
 بدو  هي، اختتفي محكوم به بطت  خواهد بود.
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است. لصد صـوري آ  اسـت كـه شخصـي     « جدي»و « صوري»لابل تقسيم به « لصد به معناي هدف»
دهد، ولي در لصد جـدي، هـدف مـورد     صورت و لالبي را بدو  اينكه هدف والعي مد نظر باشد، انجام مي

شود. براي مثا ، در فروش يك كبريـت بـه لييـت خيلـي      نظر است و كار به خاطر رسيد  به آ  انجام مي
زياد، لصد صوري خواهد بود؛ به اين معنا كه هرچند در صورت و ظاهر، لرارداد بيا صورت گرفتـه، ولـي   

خواهـد تـا    هدف والعي و جدي نقل و انتقا  در كار نيست. در والا، خريدار مبلغ زياد مطر  شد  را نيـي 
ديعه است و در ظاهر، شـكل  به فروشند  منتقل كند، يا كسي كه هدفش از مراجعه به بانك، انعقاد لرارداد و

كند اما در والا هدفش انعقاد لرارداد لرض است، به صورت صـوري،   و صورت را بر اين اساس تنظيم مي
 لرار وديعه را لصد نيود  است.

انـد،   تقسـيم كـرد   « جـدي »و « صـوري »هاي ربا، لصد را به دو لسـم   بنابراين، كساني كه در باب حيله
لصـد بـه   »انـد.   اشتبا  گرفتـه « لصد به معناي هدف»در باب لراردادها را با  مرتكب خلط شد  و لصد معتبر

تابد، بلكه ايـن لصـد يعنـي انشـا و ايجـاد، يـا والعـاً         اين تقسيم را برنيي -كه گذشت  چنا  -« معناي انشا
 گيرد و به ديگر سخن، داير مدار وجود و عدم است و اين معنـا از لصـد بـه عنـوا      گيرد يا نيي صورت مي

لصـد بـه   »به اين معنا را نداشت، صحت آ  منتفـي اسـت. امـا    « لصد»ركن در لراردادهاست و لرارداد اگر 
ركنيتي ندارد؛ يعني لازم نيست در بيا، نقل و انتقا  را، كه هدف اسـت، لصـد كـرد  باشـند،     « معناي هدف

  را فـرض تشـكيل   ولي لازم است تيليك را فرض و ايجاد كنند. بدو  فرض مزبور، چيزي كه حقيقـت آ 
دهد به وجود نيامد  است. در اينجا، بايد توجه داشت كه نقل و انتقا  اثر است و نبايد تصـور شـود كـه     مي

تشكيل دهندة ذات بيا است. اثر بعد از لرارداد لابل تحقق است. اثر نياز بـه مووـوع و ايجـاد كننـد  دارد.     
لابـل  « لصـد بـه معنـاي هـدف    »مترتب خواهد شد. دهد اثر  پس از فروي كه ماهيت لرارداد را تشكيل مي

كنند كه در اين صـورت، لصـد    است؛ يعني يا دو طرف ترتب، اثر را لصد مي« جدي»و « صوري»تقسيم به 
شود كه در اين صورت، صـوري خواهـد بـود. از تووـيحات بـالا       آنها جدي است، يا ترتب اثر لصد نيي

و بطت  ندارد. متعالدا  كافي اسـت مووـوع را ايجـاد    روشن شد كه هدف لرار داد  اثر نقشي در صحت 
 كنند. ترتب اثر امري لهري است و نياز نيست تا به عنوا  هدف، مد نظر و توجه لرار گيرد.

هـاي مزبـور، چـو      هيچنين از توويحات بالا روشن شد كه در پاسخ به اين اشكا ، كه در باب حيلـه 
 –شود كـه جـدي بـود       گونه پاسخ داد طت  نيود، نبايد اينرو، بايد حكم به ب اين لصد صوري است و از

لصـدي نيسـت كـه    « لصد به معناي هـدف »كافي است، بلكه بايد به اين صورت پاسخ داد كه  -الجيله  في
در بـاب   شهيد ثـاني و  جواهررو، استدلالي كه فقهايي مثل صاحب  اين وجود آ  شرط صحت عقد باشد. از

لصـد بـه   »اند، حاكي از خلطـي اسـت كـه بـين      واب به اين اشكا  مطر  نيود هاي ربا و در ج جواز حيله
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صورت گرفته است. ايشا  معتقدند: لصد خـتص شـد  از   « لصد به معناي هدف و غايت»و « معناي انشا
هايي در لالب بيـا، لـرض، هبـه و غيـر آ  اسـت، بـه        ربا، كه متولف بر لصد صحيح داشتن در انجام حيله

كند و لازم نيست جييا غاياتِ مترتب بر معامله لصـد شـود، بلكـه لصـد      خاصي كفايت مي مقدار و اندازة
 (.337و  336، ص23 ر، ج1412؛ نجفي، 332، ص3 ر، ج1413يك غايت كافي است )عاملى، 

مفهوم يك لـرارداد  « اعتبار»و « انشا»به معناي  -گونه كه از نظر گذشت  هيا  –لصد معتبر در لراردادها 
انـد. ايـن    است. از هيين رو، فقها در آثار فقهي خويش، در گام نخست، هر يك از لراردادها را تعريف كرد 

دهـد،   ميبايد معنايي كه حقيقت معامله را تشكيل  تعريف بدا  سبب است كه متعالدا  براي تحقق لرارداد، 
اند جهت يا هدفي را كه دو طرف   يك از فقها در تعاريفي كه از لراردادها ارائه داد  لصد خود لرار دهند. هي،

غايت يـا هـدف معاملـه      رو، كنند. ازاين معامله از انعقاد لرارداد در نظر دارند به عنوا  شرط صحت ذكر نيي
هاى فرار از رباسـت. كسـى كـه     يكى از را « مضاربه» ، امري مجزا از لصد معتبر در لرارداد است. براي مثا

كنـد، كـه    لصد دارد از سرماية خود استفاد  ببرد و در عين حا ، مبتت به رباخوارى نشود الدام به مضاربه مى
گذار هدفش تحصيل سود به وسيلة تجـارت بـا سـرمايه اسـت. كسـي       هم جنبة عقتيى دارد و هم سرمايه

 لا  كه لصد مضارب فرار از رباست، مشروعيت اين معامله را دچار خدشه نيايد.تواند با اين استد نيي
توجيهي كه در اينجا ميكن است براي تقسيم لصد به صـوري وجـدي مطـر  شـود ايـن اسـت كـه        
مقصود كساني كه لصد صوري را از والعي تفكيك كرد  اند، اين باشد كه در لصـد صـوري، روـايت بـه     

اند، روايت نيـز دارنـد.    د، ولي در لصد والعي، دو طرف لرارداد به آنچه لصد كرد انجام لرارداد وجود ندار
است، با روـايت بـه عنـوا  يكـي از اركـا  ديگـر       « انشا»در والا، بين لصد معتبر در لرارداد، كه به معناي 

عالـدا   لرارداد، خلط شد  است. به عبارت ديگر، بين لصد معتبر در شروط عقد با لصد معتبر در شروط مت
« جـدي »و « صوري»خلط صورت گرفته است. بر اساس اين توجيه، مقصود كساني كه لصد را به دو لسم 

كسـي كـه يـك لـوطي      -مثتً  –اند اين است كه لصد صوري يعني: عقد بدو  روايت؛ يعني  تقسيم كرد 
روـايت نـدارد، بلكـه    اي  كند در والا و در للب خود، بـه چنـين معاملـه    كبريت را به لييت بالا معامله مي

هـاي ربـا    دهد و از اين نظر، حيله اي صوري، يعني بدو  روايت را تنها به انگيزة فرار از ربا انجام مي معامله
 باطل و غير مشروع است.

لصد بدو  روايت باشد لرارداد از ناحية فقـدا  لصـد   « لصد صوري»در پاسخ، بايد گفت: اگر مراد از 
ه فرض اين است كه حقيقت لرارداد توسط متعالدا  لصد شد  است و از اين محكوم به بطت  نيست؛ چراك

كـه   توا  حكم به صحت معامله داد. چنا  نظر، عاري از اشكا  است؛ اما از نظر فقدا  و انتفاي روايت، نيي
ركن بود  لصد براي عقد جزو مسليات فقه است و از سوي هي، كسي انكار نشد ، ركن بود  روايت نيز 
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هـاي شـرعي را    است. مسلياً عقد فالد روايت نزد هيگا ، محكوم به بطت  است. كساني كه حيلـه  چنين
دانند لطعاً منظورشا  اين نيست كه با فرض عدم روايت متعالدا ، محكوم به صحت است، بلكه  صحيح مي

 داشته باشد. دانند كه شرعي باشد؛ يعني شرايط و اركا  لازم براي صحت شرعي را اي را صحيح مي  حيله
شـود بايـد    اي كه به موجب فرار از ربا محقق مـي  هاي ربا، اين نكته لابل توجه است. معامله در بح  حيله

دهد بايد فرض شود تا معامله از ايـن   منظور لصد دو طرف باشد؛ يعني معنايي كه حقيقت لرارداد را تشكيل مي
بت به معامله به عنوا  ركن ديگر لازم است. اگـر در  نظر داراي اشكا  نباشد. عتو  بر وجود لصد، روايت نس

گردد متعامت  راوي نباشند و فرض و لصـد صـورت گرفتـه بـراي      اي كه به لصد فرار از ربا انعقاد مي معامله
 انشاي لرارداد فالد روايت باشد به اتفار و اجياع غير لابل شك هية فقها، معامله محكوم به بطت  است.

نيز از جيلة شـروط صـحت   « عقتيي بود »، بنا بر نظر برخي، «روايت»و « لصد»  عتو  بر ركن بود
است؛ يعني لرارداد بايد طوري باشد كه رغبت عقـت را در پـي داشـته باشـد. اگـر معاملـه عقتيـى نباشـد         

« بيـا » عقدهاى عقتيي متعارف است؛ هيچنـا  كـه منظـور از   « أوَفْوُا باِلعْقُوُدِ»مشروع نيست؛ زيرا منظور از 
معامتت عقتيي متعارف است. نتيجه آنكه، در اين نوع معامتت، مثـل فـروش لـوطي    « أحَلََّ اللهُّ البْيَاَْ»در 

كبريت به مبالغ گزاف، اگر روايت هم وجود داشته باشد، ولى چو  عقتيى نيسـت، مجـاز نخواهـد بـود.     
اي ربا در صورتي مشروعيت دارد كـه عـتو    ه (. با پذيرش اين مبنا، حيله 22-21تا، ص )مكارم شيرازي، بي

بر لزوم لصد و روايت، در لالب يك لرارداد كه جنبة عقتيي داشته باشد، صورت گيـرد. بنـابراين، فقـدا     
لليـداد كـرد، بلكـه     -به طور كلي  -هاي فرار از ربا  شروط مزبور را نبايد به عنوا  دليل بر باطل بود  حيله

ايد شرط معتبر وجود داشته باشد تا حكم بـه صـحت صـورت گيـرد. كسـي كـه       بنا بر اعتبار هر شرطي، ب
دانـد، بلكـه منظـور     ها را باور دارد معنايش اين نيست كه براي آ  شرايط معتبر را لازم نيي مشروعيت حيله

 او حكم به صحت است در فرض وجود هية آنچه شرط صحت است.

 گيري نتيجه

كاربرد ترين لواعد فقهي در باب معامتت اسـت. فهـم درسـت ايـن     يكي از پر« تبعيت عقد از لصد»لاعدة 
لاعد  در گرو فهم درست مفردات آ ، يعني عقد و لصد است. تفسير نادرست از اين دو مفهـوم، بـه ويـژ     

 تواند موجب بروز خلط در استدلا  شود. ، مي«لصد»مفهوم 
عنوا  سه مفهوم لصد، استدلا  شـد كـه لاعـدة    به « انشا»و « هدف»، «اراد »در اين مقاله، با تفكيك بين 

گيري مبتني بر توجه به ماهيت عقد به عنـوا    تنها ناظر به مفهوم سوم است. اين نتيجه« تبعيت عقد از لصد»
 الامري است. يك امر اعتباري و در نظر گرفتن تيايز آ  از امور حقيقي و نفس
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واند به تحقق بيشتر ووابط شـرعي در لراردادهـاي   ت مي« تبعيت عقد از لصد»تفسير پيشنهادي از لاعدة 
تبعيت عقـد از  »التصادي، به ويژ  لراردادهاي بانكي، كيك كند. بر اين اساس، رعايت كامل مقتضاي لاعدة 

 در لراردادهاي بانكي مستلزم توجه به نكات ذيل است:« لصد
دهـد   مشـروع را تشـكيل مـي    مشتريا  و نيز متصديا  بانك بايد نسبت به آنچه ماهيت يـك لـرارداد  ـ 

 ها براي صحيح دانستن لراردادها كافي نيست. آگاهي كافي داشته باشند، وگرنه صرف امضاي لرارداد
نيـز  « تبعيـت عقـد از لصـد   »اسـت و در لاعـدة   « انشا»نظر به اينكه لصد معتبر در لراردادها به معناي ـ 

نعقاد لراردادهاي مشروع، به اين است كه دو طـرف  هيين معنا منظور است، بنابراين، آگاهي لازم به منظور ا
 كنند، اطتع كامل داشته باشند. از حقيقت انشا، چگونگي انجام آ  و معنايي كه انشا مي

اي كـه بتواننـد    طرفين لراردادهاي بانكي بايد به طور مشخص، معناي هر لرارداد را بداننـد، بـه گونـه   ـ 
چراكه احكام بسـته بـه معنـاي مشـخص شـد  از سـوي آنـا ،         معناي هر يك را از ديگري تفكيك نيايند؛

 متفاوت خواهد بود.

هاي فرار از ربا، كـه عبـارت اسـت از: صـوري و غيـر       منشأ اشكا  معروف در زمينة مشروعيت حيلهـ 
لصـد بـه   »والعي بود  لصد، عبارت است از: تفكيك نكرد  انواع معاني لصد و توجـه نداشـتن بـه اينكـه     

 تابد. چنين تقسييي را برنيي« معناي انشا

داير ميا  نفي و اثبات يا به عبـارت ديگـر، دايـر ميـا  وجـود و عـدم اسـت و        « لصد به معناي انشا»ـ 
 توا  آ  را داير ميا  صوري و والعي دانست. نيي

را مـدم نظـر داشـته    « لصد به معناي هدف»به منظور انعقاد يك لرارداد مشروع، لازم نيست دو طرف، ـ 
رو، صوري بود  اگرچه براي اين معنا از لصد لابـل تصـور اسـت، ولـي ايـن امـر خللـي در         و ازاين باشند

 كند. مشروعيت لراردادهاي بانكي وارد نيي

اشكا  از ناحية فقدا  روايت غير از اشكا  از ناحية فقدا  لصد معتبر است و نبايـد ايـن دو اشـكا     ـ 
 را با هم خلط نيود.

هاي فرار از ربا ناشي از عدم توجه به معنـاي لصـدي    ربوط به مشروعيت حيلهبسياري از اشكالات مـ 
توجهي موجب گرديـد تـا تلقـي نادرسـتي از ديـدگا        شدهكه در لراردادها معتبر است و عتو  آ ، اين بي

 لايت  به مشروعيت به وجود آيد.
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